
ــه  ــگان ب ــاوز بیگان ــا تج ــران، باره ــر ای ــخ معاص ی ــول تار در ط

مرزهــای جغرافیایــی کشــور رخ داده اســت؛ تجاوزاتــی کــه در 

ــده و  ــران انجامی ــاک ای ــی از خ ــی بخش‌های ــه جدای ــواردی ب م

یخــی بــر پیکــر ایــن ســرزمین برجای گذاشــته‌اند.  زخم‌هایــی تار

از اشــغال ایــران توســط متفقیــن در جنــگ جهانــی دوم و بحــران 

بایجــان گرفتــه تــا قراردادهــای ترکمانچــای  تجزیه‌طلبــی در آذر

ــای  یور ۱۳۲۰ و دخالت‌ه ــهر ــتناک ش ــع وحش ــتان وقای و گلس

مســتقیم قدرت‌هــای جهانــی در کودتــای ۲۸ مــرداد، سرنوشــت 

ــای  ــرض طوفان‌ه ــته در مع ــورت پیوس ــران به‌ص ــک ای ژئوپلیتی

یخــی، دولــت مرکــزی  ــوده اســت. در آن مقاطــع تار ــی ب بیرون

یــا درهــم شکســت یــا چنــان تضعیــف شــده بــوده کــه راه بــرای 

یــه یــا تســلط بیگانــگان بــاز بــوده اســت. تجز

ــار دیگــر هــدف حملــه مســتقیم از  ــران ب امــروز، در حالی‌کــه ای

ــه،  ــرار گرفت ــکا ق ی ــده آمر ــالات متح ــرائیل و ای ــم اس ی ــوی رژ س

ــرار  ــین تک ــت‌های پیش ــان سرنوش ــتند هم ــار داش ــیاری انتظ بس

ــن  ــه همی ــز ب ــان نی ــان غربی‌ش ــت‌ها و حامی ــود. صهیونیس ش

خیــال دســت بــه تجــاوز زدنــد. امــا آنچــه رخ داد، متفــاوت از 

ایــن تصــور پــوچ بــود.

حملــه بــه ایــران صرفــا یــک اقــدام نظامــی نبــود، بلکــه آزمونــی 

ــرای ســنجش انســجام داخلــی و ظرفیــت بازدارندگــی کشــور  ب

و از بیــن بــردن آن بــود.

ــی  ــم خارج ــای مهاج ــا نیروه ــودن ب ــر ب ــم درگی ــران، علی‌رغ ای

ــا  ــرزی، ب ــتی م یس ــای ترور ــی گروهک‌ه ــت برخ ــر فعالی و خط

ــی  ــه حت ــدون آن‌ک ــرد، ب ــور ک ــن ۱۲ روز عب ــردم از ای ــتوانه م پش

یــک وجــب از خاکــش در معــرض جدایــی قــرار گیــرد، چــه رســد 

یخــی،  بــه آن‌کــه در عمــل جــدا شــود. بــرای فهــم ایــن تمایــز تار

بازخوانــی برهه‌هایــی از گذشــته ضــروری اســت؛ دوره‌هایــی کــه 

در آن‌هــا، خطــوط پررنــگ حاشــیه نقشــه ایــران تغییــر کــرد یــا در 

آســتانه تغییــر قــرار گرفــت.

ایران جدید چطور قواعد بازدارندگی را تغییر داد؟

شهریور ۲۰ها دیگر تکرار نمی‌شود

۱۱۹۲؛ خداحافظ قفقاز
قفقاز، ناحیه‌ای راهبردی در مرز اروپا و آســـیا، همیشه محل منازعه 

قدرت‌های بزرگ بوده اســـت. با آغاز قرن هجدهم، روس‌ها به رهبری 

پتر کبیر چشم طمع به این منطقه دوختند؛ مسیری که در نهایت منجر 

به گسست پیوند تاریخی ایران با بخش‌های گسترده‌ای از سرزمین‌های 

شمالی شد.

پس از مرگ پتر، در دوران کاترین دوم، این تمایلات بیشـــتر شد. او با 

اراکلی‌خان، حاکم گرجستان، عهد بست و این منطقه را تحت‌الحمایه 

روسیه درآورد. در مقابل، آقامحمدخان قاجار در سال ۱۷۹۵ میلادی 

با حمله‌ای غافلگیرانه تفلیس را فتح کرد، اما پس از بازگشت به خراسان 

 وارد قفقاز شـــدند. سرانجام، با مرگ کاترین، 
ً
و قتل او، روس‌ها مجددا

لشکر روس عقب‌نشینی کرد؛ اما این عقب‌نشینی موقتی بود.

در سال ۱۸۰۱ میلادی، روس‌ها با استفاده از خلأ قدرت و حمایت از 

ولیعهد گرجستان، تفلیس را به اشغال درآوردند و با انقراض حکومت 

محلی گرجستان، آن را ضمیمه خاک خود کردند. تلاش‌های پراکنده 

شـــاهزادگان گرجی در تبعید و نیز همکاری برخی خوانین محلی نیز 

کارساز نشد.

در این شرایط، ایران با فرستادن عباس‌میرزا به آذربایجان وارد جنگی ده‌ساله 

شد. اگرچه در برخی نبردها مانند عسکران پیروزی‌هایی به‌دست آمد، اما 

به‌تدریج با نفوذ روس‌ها در گنجه، شکی، باکو، قره‌باغ و شیروان، ورق 

برگشت. ضعف ساختار نظامی ایران، اتکای بیش از حد به انگلیس و 

فرانسه، اختلاف میان خوانین و نداشتن انسجام اطلاعاتی، شکست‌های 

مکرر را رقم زد.

سرانجام در سال ۱۱۹۲، معاهده گلستان در شرایطی تحمیلی به امضای 

ایران رسید. بر پایه این عهدنامه، بخش‌های گسترده‌ای از قفقاز از ایران 

جدا شـــد. این معاهده با ترفندهای سیاسی، نفوذ انگلیس و خیانت 

برخی عوامل داخلی به ایران تحمیل شـــد. از آن پس، روس به‌عنوان 

قدرت بلامنازع در قفقاز و دریای خزر تثبیت شد و ایران، پس از سال‌ها 

کشمکش و خون‌ریزی، بخش مهمی از سرزمین‌های خود را از دست داد.

۱۲۸۶؛ نقشه‌کشی استعمار در دل ایران
در سال 1286 یکی از سیاه‌ترین برگه‌های تاریخ ایران با امضای قراردادی 

میان دو ابرقدرت استعمارگر آن زمان، انگلیس و روسیه تزاری، رقم خورد؛ 

قراردادی که در پایتخت روسیه، سن‌پترزبورگ، بسته شد و ایران را بی‌هیچ 

دخالت و آگاهی از ســـوی دولت ملی‌اش، به سه منطقه نفوذ تقسیم کرد: 

»شمال در دست روس‌ها، جنوب در سیطره انگلیسی‌ها و مرکز به‌عنوان منطقه 

بی‌طرف« که البته بعد‌ها نیز طعمه یکی از این دو قدرت شد. 

زمینه‌چینی این قرارداد به ســـال‌ها پیش بازمی‌گشت؛ دوره‌ای که قاجار‌ها 

در ایران حکومت می‌کردند، اروپا در تب انقلاب صنعتی می‌ســـوخت و 

قدرت‌های بزرگ جهانی برای تأمین منابع خام و توســـعه نفوذ اقتصادی، 

چشم به شرق و به‌ویژه ایران دوخته بودند. موقعیت ژئواستراتژیک ایران و 

ثروت‌های نهفته‌اش آن را به قطعه‌ای وسوسه‌برانگیز در نقشه منافع جهانی بدل 

کرده بود. اما ضعف ساختاری دولت قاجار، فساد اداری، وابستگی مالی و 

واگذاری پی‌در‌پی امتیازات، کشور را به جولانگاه رقابت قدرت‌ها تبدیل کرد. 

روس‌ها از شـــمال آمده بودند و انگلیســـی‌ها از جنوب، اما آنچه آن‌ها را 

به یکدیگر نزدیک کرد، ظهور بازیگر ســـومی بود: آلمان. با احداث خط 

آهـــن برلین - بغداد و افزایش نفوذ آلمانی‌ها در ایران و عثمانی، انگلیس و 

روســـیه احساس خطر کردند و برای مقابله با این رقیب تازه‌نفس، به جای 

نزاع، راه تفاهم را پیش گرفتند. حاصل این تفاهم، معامله‌ای پشـــت پرده 

بود: تقسیم ایران. 

این قرارداد اگرچه به‌ظاهر استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم می‌شمرد، 

اما در عمل، کشور را میان دو قدرت جهانی قطعه‌قطعه کرد. دخالت نظامی 

روس‌ها در تبریز و رشت، اخراج مستشاران آمریکایی، تعطیلی مجلس دوم 

و حتی گلوله‌باران حرم امام رضا)ع( در مشهد از جمله پیامد‌های مستقیم 

این قرارداد شـــوم بود. مشـــروطه‌خواهان که در پی استقلال و اصلاحات 

داخلی بودند، با تغییر موضع انگلیس و فشار مضاعف روسیه، یکی‌یکی 

سرکوب شدند. 

نه تنها ملت ایران، بلکه حتی شماری از دولتمردان وقت در سفارتخانه‌های 

ایران در اروپا، با تلخی به این تحقیر واکنش نشان داده و استعفا دادند. 

۱۳۲۰؛ اشغال از همه طرف
در واپسین سال‌های سلطنت رضاشاه و همزمان با اوج‌گیری جنگ جهانی دوم، 

ایران بار دیگر به صحنه تاخت‌وتاز قدرت‌های جهانی بدل شد. با آغاز جنگ 

 بی‌طرفی خود را اعلام کرد، اما این موضع نه مورد 
ً
در سال ۱۳۱۸، ایران رسما

احترام قرار گرفت و نه مانع از هجوم نظامی شد. حساسیت انگلیس نسبت به 

نفوذ آلمان در ایران، گستردگی مرز‌های شمالی با شوروی و حضور کارشناسان 

آلمانی در پروژه‌های صنعتی، بهانه‌هایی برای حمله به خاک ایران شد. 

بامداد سوم شهریور ۱۳۲۰، بدون اعلام رسمی جنگ، نیرو‌های ارتش سرخ 

از شمال و ارتش انگلیس از جنوب، به طور هماهنگ به ایران حمله‌ور شدند. 

بمباران شهر‌هایی چون تبریز، رشت، قزوین، آبادان و اهواز آغازگر تهاجمی 

همه‌جانبه بود که با پیشروی زمینی از مرز‌های آذربایجان، گیلان، خراسان 

و خوزستان ادامه یافت و تنها ظرف چند روز، بخش‌های وسیعی از خاک 

کشور را به اشغال درآورد. 

ساختار سیاسی ایران ازهم‌گسیخته و سردرگم بود. وزارت امور خارجه وزیر 

نداشت، سفیران ایران در کشور‌های مهم ناکارآمد یا بی‌تجربه بودند و رضا 

پهلوی در برابر تهاجمی گسترده، تنها به دفاعی محدود در اطراف تهران دل‌ 

بسته بود. نیروی دریایی ایران در خلیج‌فارس و دریای خزر نابود شد، ارتش 

فروپاشید و لشکر‌ها یکی پس از دیگری از هم پاشیدند. 

شاه در ابتدا سربازان احتیاط را فراخواند و از ایالات متحده درخواست کمک 

کرد، اما وقتی پاسخ منفی شنید و از پیشروی ارتش‌های بیگانه تا نزدیکی 

پایتخت مطلع شد، با مشورت محمدعلی فروغی ابتدا عقب‌نشینی کرد، سپس 

به فکر ترک پایتخت افتاد و در نهایت، روز ۲۵ شهریور از سلطنت کناره‌گیری 

کرد. فردای آن روز، محمدرضا پهلوی با سازوکاری که متفقین چیده بودند 

بر تخت سلطنت نشست. محمدرضا که شاه شد ارتش ایران متلاشی، کشور 

اشغال‌شده و حاکمیت ملی در هم شکسته بود. 

۱۳۲۶؛ بحران آذربایجان
در سال‌های پرتنش پس از جنگ جهانی دوم، ایران بار دیگر در معرض تجزیه 

قرار گرفت. این‌بار نه توسط قوای انگلیس و آمریکا، بلکه از جانب متحد جنگی 

جدیدشان، شـــوروی. بحران از آنجا آغاز شد که ارتش سرخ با پایان جنگ، 

برخلاف توافقات قبلی، خاک ایران را ترک نکرد و هم‌زمان رژیم خودخوانده‌ای 

در آذربایجان تشکیل شد که به‌سرعت رنگ‌وبوی تجزیه‌طلبی گرفت. محمدرضا 

پهلوی قدرت لازم برای مقابله را نداشت و نخست‌وزیران وقت هم یکی پس 

از دیگری از مهار بحران عاجز ماندند.  در این میان، احمد قوام با تجربه بالایی 

در سیاست ایران، در بهمن ۱۳۲۴ به نخست‌وزیری رسید. انتخاب او که تنها 

با یک رأی اختلاف بر رقیبش پیروز شد، نقطه عطفی در سرنوشت بحران شد. 

قوام برخلاف دیگر رجال وقت، راه مذاکره مستقیم با شوروی را در پیش گرفت 

و با اعزام هیئتی بلندپایه به مسکو، سعی کرد ضمن دور نگاه‌داشتن شورای امنیت 

از دخالت فوری، با امتیازدهی حساب‌شده پای روس‌ها را از ایران بیرون بکشد. 

مذاکرات در مسـکو پرتنش بود. اسـتالین نخسـت حاضر به تخلیه ایران نشد، 

امـا قـوام امتیاز‌هایـی نفتـی را به‌صورت مشـروط و مرحله‌ای پیشـنهاد داد. در 

نهایـت، قـرارداد قـوام - سـادچیکف به امضا رسـید؛ قراردادی کـه به روس‌ها 

نوید حضور محدود اقتصادی در شـمال کشـور را می‌داد. 

۱۳۳۲؛ پایان رؤیاهای ملی
پس از ملی‌شدن صنعت نفت و خروج شرکت نفت انگلیس از ایران، 

دولت محمد مصدق با طوفانی از حجم بالایی از بحران داخلی و خارجی 

روبه‌رو شد. او که با حمایت بدنه مردمی، روحانیون مستقل و جبهه ملی، 

زمامدار دولتی ملی بود، با اجرای سیاست بی‌سابقه ملی‌سازی نفت، منافع 

استعماری انگلیس را در خاورمیانه به چالش کشید. 

اما همین اقدام سرنوشت‌ساز ایران را به میدان کشمکش‌های ژئوپلیتیک 

جنگ سرد کشاند. انگلیس که متضرر اصلی بود با تحریم اقتصادی، انسداد 

دارایی‌های نفتی و سیاسی‌کاری در مجامع بین‌المللی حلقه فشار بر دولت 

ایران را تنگ‌تر کرد. هم‌زمان آمریکا هم که در ابتدا رویکردی دوگانه نسبت 

به مصدق داشت، به‌تدریج به سیاست لندن نزدیک شد. با روی کار آمدن 

دولت آیزنهاور، واشنگتن سیاست مهار شوروی را جدی‌تر دنبال کرد و 

مصدق را به کمونیست‌ها نزدیک دید. در واقع سایه سنگین جنگ سرد بر 

سر سیاست داخلی ایران افتاده بود. 

در داخل نیز صف‌آرایی میان جبهه ملی، دربار و حزب توده روزبه‌روز 

شدیدتر شد. شاه که پس از تیر ۱۳۳۱ و قیام مردمی جایگاهش را لرزان 

می‌دید، به خارج از کشور رفت و منتظر ماند تا مسیر کودتا هموار شود. 

سرانجام در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، نخستین تلاش برای براندازی دولت ناکام 

ماند؛ اما سه روز بعد، در ۲۸ مرداد با دخالت مستقیم سازمان‌های 

جاسوسی آمریکا )سیا( و انگلیس )ام‌آی ۶( و دخالت ارتش، دولت 

مصدق سرنگون شد. 

انقلاب اسلامی؛ پایان خاک‌فروشی
ــتثنا‌های  ــوان اس ــع به‌عن ــم، دو مقط ــر زخ ــخ پ ــن تاری ــه ای در ادام

ــا  ــاله ب ــی هشت‌س ــگ تحمیل ــد؛ »جن ــی می‌کنن ــنی خودنمای روش

ــر دو،  ــتی« در ه ــا رژیم‌صهیونیس ــر ب ــگ ۱۲روزه اخی ــراق و جن ع

دشــمن بــا قــدرت تمــام حملــه کــرد؛ در اولــی، ارتــش بعث عــراق با 

حمایــت گســترده جهانــی بــه خــاک ایــران تاخــت، در دومــی، رژیــم 

اشــغالگر بــا همراهــی مســتقیم حامیــان غربــی، بــه ایران حملــه کرد. 

امــا در هیچ‌کــدام، حتــی یــک وجــب از خــاک ایــران جــدا نشــد. 

ایــن نــه فقــط به‌معنــای قــدرت نظامــی، بلکــه نشــانه‌ای از انســجام 

ملــی، عــزم راهبــردی و بلــوغ ژئوپلیتیــک ایــران اســت. برخــاف 

دوره‌هایــی از گذشــته کــه ضعــف سیاســی یــا گسســت اجتماعــی راه 

ــن دو  ــاز می‌کــرد، در ای ــل عهدنامه‌هــا و تجزیه‌هــا ب ــرای تحمی را ب

برهــه، ایــران بــه نمــاد مقاومــت بــدل شــد. در همیــن جنــگ اخیــر 

آســیب‌ها و شکســت‌های ناشــی از پاســخ ایــران بــه تجــاوز رژیــم 

ــن  ــرد. ای ــس ک ــت آتش‌ب ــه درخواس ــاب ب ــا را مج ــی آن‌ه صهیون

قــدرت بازدارندگــی به‌وضــوح نشــان داد معادلــه قــدرت دیگــر بــه 

ــم نمی‌خــورد.  ســود متجــاوز رق

۱۲۰۶؛ به‌سوی تجزیه بیشتر
در سال‌های اولیه قرن سیزدهم، ایران قاجاری در کشاکش دو امپراتوری 

روس و انگلیس گرفتار شده بود. قفقاز که در روزگاران پیشین بخشی از 

قلمرو ایران صفوی بود، به صحنه‌ای برای جدال روس تزاری و ایران قاجاری 

بدل شد. با آغاز جنگ‌های نخست میان ایران و روسیه در اوایل قرن نوزدهم 

و امضای عهدنامه گلستان، ضربه اول بر ایران وارد شد. اما آنچه در ادامه 

و با عهدنامه ترکمانچای روی داد، فاجعه‌ای عمیق‌تر و خفت‌بارتر بود.

پس از چند سال وقفه و ناکامی در مذاکرات مرزی، ایران و روسیه 

برای بار دوم به نبرد برخاستند. روس‌ها با استفاده از برتری نظامی 

و اختلال سیاسی در دربار قاجار، موفق به تصرف تبریز و شهرهای 

کلیدی آذربایجان شـــدند. سقوط پیاپی شهرها، از مرند و خلخال 

تا مشکین‌شهر و سراب، دولت ایران را به زانو درآورد و عباس‌میرزا 

ناچار به درخواست صلح شد. در این شرایط، انگلیس نیز با اعزام 

نمایندگانی به رونـــد مذاکرات ورود کرد، اما نه برای حفظ منافع 

ایران، بلکه به‌منظور تنظیم موازنه در رقابت با روسیه.

مذاکرات صلح در روستای ترکمانچای انجام شد. نتیجه، معاهده‌ای 

بود که نه‌تنها بخشـــی دیگر از ایران را به دشمن واگذار کرد، بلکه 

امتیازات اقتصادی، قضایی و دیپلماتیک بی‌ســـابقه‌ای به روسیه 

بخشـــید. نخجوان، ایروان و اردوباد از ایران جدا و به خاک روسیه 

الحاق شـــد. مرزها تا رود ارس عقب نشســـت. حق کشتیرانی 

انحصاری در خزر به روس‌ها داده شـــد. اتباع روسیه در ایران از 

شـــمول قوانین داخلی خارج شـــدند و حتی در صورت ارتکاب 

جنایت، محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی نداشتند.

ایـــن عهدنامه نه‌تنها بخش‌هایی از ســـرزمین ایـــران را از پیکره 

تاریخـــی‌اش جدا کرد، بلکه نوعی قیمومیت سیاســـی و حقوقی 

روســـیه را بر ایران تحمیل نمود. معاهده ترکمانچای یکی از نقاط 

عطف تاریخی در تجزیه سرزمینی ایران به‌شمار می‌رود؛ نقطه‌ای 

که به‌روشنی نشـــان می‌دهد چگونه فقدان قدرت بازدارندگی، به 

امتیازدهی تحقیرآمیز و ازدست‌رفتن بخشی از خاک می‌انجامد.
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